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  4/3/93پذيرش:                                                 28/11/92دريافت: 

  
 چكيده

شمار  تارتو به -سكوشناسي م گذاران مكتب نشانه ) كه از بنيان1922-1993يوري لوتمن (
شناسي فرهنگي،  هاي نشانه نظريه رود، جايگاه مهمي در معرفي و بسط مباني و خرده مي

عنوان  اي هر متن را به اي دارد. به عقيدة لوتمن، نظرية سپهر نشانه همچون نظرية سپهر نشانه
به شيوة  اي آن، توان ازطريق بررسي رمزگان نشانه گيرد كه مي يك كليت فرهنگي درنظر مي

بر نظرية  رو، خوانش مبتني توليد زنجيرة معاني خاص در يك فرهنگ معين دست يافت؛ ازاين
تاريخي متعلق هستند، امكان  -اي با انتخاب متوني كه به يك دورة اجتماعي سپهر نشانه

كند. اين خوانش با درنظر  مي اجتماعي آن دوره را فراهم  -هاي فرهنگي ساخت بازشناسي ژرف
ن توليدات فرهنگي يك مقطع خاص زماني و بررسي مناسبات و تعاملات بينامتني، اشتراك گرفت

هاي  ساخت و همساني فرآيند توليد معنا در يك سلسله متون و بخش قابل توجهي از ژرف
 دهد. فرهنگي آن دوره را نشان مي -اجتماعي

 گي خصوصي آقا و خانم ميمزنداي، ابتدا فيلم  بر نظرية سپهر نشانه  در اين مقاله، با تكيه
اي كلان بررسي و  عنوان جزئي از يك سپهر نشانه االله حجازي را به ) ساختة سيد روح1390(

 - هاي اجتماعي ساخت اي اين فيلم را در رابطة پويا و مطمئن با ژرف هاي نشانه سپس قابليت
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ستيم كه عناصر كنيم. از سوي ديگر، درصدد پاسخ به اين پرسش ه مطالعه مي 80فرهنگي دهة 
ها و  پردازي اي متون سينمايي اين دهه ازرهگذر چه استعاره مشترك سپهر نشانه

  دلالت كنند. 80فرهنگي جامعة ايران دهة  -اند بر مختصات اجتماعي هايي توانسته نمادسازي
 

زندگي خصوصي آقا و اي،  شناسي فرهنگي، يوري لوتمن، سپهر نشانه نشانه واژگان كليدي:
  .مخانم مي

 

  مقدمه .1
 2شناسي و زيباشناسي سينما نشانهبا عنوان در پيشگفتاري كه بر كتاب لوتمن  1ام.اي. سوئنو

كه با آثار  داند ميهاي هنري و سينمايي  اي از پژوهش را حوزه» شناسي سينما نشانه«، نويسد مي
شكل  ،)1943 -1894( 4) و تينژانوف1894 -1893( 3نظير اشكلووفسكي ،هاي روس فرماليست

رومن  و 6)، ايوانف1975 -1891( 5همچون موكاروفسكي يپردازان گرفته و سپس توسط نظريه
). 12 -11ب: 1390، 8ن(لوتم يافته است گسترش طور چشمگيري به) 1982 -1896( 7ياكوبسن

باعث  ،پرداز فرانسوي )، نظريه1993 - 1931( 9و مقالات متعدد كريستين متز ها نگاري بعدها، تك
 درخورياهميت  ،شناسي هاي ديگر مطالعات نشانه شناسي سينما همگام با زمينه نشانه كه شد
كه  بگيرندعنوان متني فرهنگي درنظر  بهرا سينما شناساني همچون يوري لوتمن  و نشانه يابد
لوتمن كرد. شناسي فرهنگي مطالعه  نشانه هاي نظريه و خرده ها بر بايسته  با تكيهآن را توان  مي
 سپهر«و » نظام الگوساز ثانويه«، »نظام الگوساز اوليه«اي همچون  ريج اصطلاحات ويژهتد به

او با  .دادپيشنهاد » متن«و » فرهنگ«تري را براي  و مدلولات گسترده وضع كردرا » اي نشانه
 ي سينماييها را براي مطالعة تطبيقي متن هاي نظري قابل توجهي چارچوب ،بر اين مفاهيم تكيه

  آورد.ها در يك مقطع خاص زماني فراهم  ارتباطات دروني عناصر آن و بررسي
 توجه قابل عنوان منبعي  سينما بهاز زمان پيدايش هنر هفتم در پايان قرن نوزدهم تا امروز، 

؛ زيرا يكي از )27 -26همان، درنظر گرفته شده است ( ها ي و اجتماعي ملتدر تاريخ فرهنگ
گاه در خلأ بسترهاي  ست و همچون هنرهاي ديگر، هيچ ا بازنمودهاي متشخص هويت فرهنگي

اي است كه مطالعة آثار  گونه تنيدگي به شود. اين ارتباط و درهم اجتماعي توليد نمي -فرهنگي
اجتماعي رهنمون  -هاي فرهنگي ساخت توجهي از ژرف هاي قابل  سينمايي ما را به دريافت

هاي فرهنگي و دانش اجتماعي كه در  نند ارزشسينما در بطن جامعه است، درست ما«سازد.  مي
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تحليل و بررسي آثار سينمايي )؛ به همين دليل، 277: 1392، 10(گري» اند بطن سينما قرار گرفته
همواره در مطالعات اجتماعي و فرهنگي جايگاه مشخصي داشته  بررسي  مدركي قابل ةمثاب به

در بازآفريني فعال از  ،موثق از عالم واقع الگويي ةعقيدة يوري لوتمن، سينما با ارائ است. به
تصويري كه بر پردة سينما نقش  ،رو ازاين )؛17 ب:1390عهده دارد (لوتمن،رزندگي نقش مهمي ب

كند و تماشاگر نيز  اعتماد از جهان دعوت مي قابل اعتنا و اي  بندد، بيننده را به ديدن نسخه مي
  يرد.پذ اصالت تصوير سينمايي را مي ،نوبة خود به

زندگي خصوصي آقا ، فيلم »اي سپهر نشانه«نظرية  گستردةپس از معرفي  ،در اين پژوهش
با ة قياسي در رابط با تكيه بر اين نظريه واالله حجازي را  ) ساختة سيد روح1390( و خانم ميم

دهيم؛  شناختي قرار مي مورد خوانش نشانهتعدادي از متون سينماتوگرافيك منتخب دهة هشتاد 
 كوشيم ميو  كنيم مياي مشترك ميان اين متون را تحليل  ها و فرآيندهاي نشانه مايه بن راين،بناب

  :پاسخ دهيمزير  هاي به پرسش
پردازي و  پيوند هستند و در استعاره اي اين فيلم و ساير متون هم هاي نشانه . كدام قابليت1

  نمادسازي مفاهيم القاءشده نقش اساسي دارند؟
هاي  يندها و پديدهآاي مشترك اين متون بر كدام مختصات، فر ناصر نشانهها و ع مؤلفه. 2

  ؟كنند ميدلالت ايران  هشتاد ةده ةفرهنگي در جامعزيرساختي 
  

  . پيشينة تحقيق2
بينيم كه در اواخر دهة شصت ميلادي، فيلم  اگر به تاريخچة مطالعات سينمايي رجوع كنيم، مي

). در همين 123: 1392شد (گري،  ي آكادميك شناخته ميها هاي پژوهش عنوان يكي از حوزه به
كار كرد، رسانه را  آغاز به 12نظر استوارت هال تحت» 11مركز مطالعات فرهنگي معاصر«زمان، 

خصوص سينما را در اولويت  مثابة متن تحليل نمود و مطالعة محصولات فرهنگي و به به
پردازان مطالعات سينمايي به رابطة  يج نظريهتدر ). بهBarker, 2000: 11پژوهشي خود قرار داد (

 شناسي تصويري سينما: انسانميان سينما و فرهنگ توجه كردند. البته، گوردن گري در كتاب 
اند،  هايي كه رابطة ميان فرهنگ و متن سينمايي را مطالعه كرده كند كه پژوهش )، اعلام مي2012(

معمولاً منظور از فرهنگ، فرهنگ هاليوود  ها، شناسي هستند و در آن بيشتر در حوزة انسان
  ).230: 1392است (گري، 
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هايي نظير  شناسي فرهنگي با انتشار كتاب هاي اخير معرفي مطالعات نشانه در سالدر ايران، 
كوشش اميرعلي  ) شامل مجموعه مقالات نويسندگان به1389( شناسي فرهنگ(ي) نشانه

شده توسط گروه  مل مجموعه مقالات ترجمه) شا1390( شناسي فرهنگي نشانهنجوميان و 
شده در اين منتشربررسي مقالات  ،مترجمين زيرنظر فرزان سجودي آغاز شده است. همچنين

شناسي فرهنگي در  مطالعات نشانهبه دهد كه محققان ايراني  هاي اخير نشان مي زمينه طي سال
ي، ترجمه، ادبيات، عكاسي، هاي معماري، جغرافيا، صنايع دست هاي مختلفي نظير پژوهش عرصه

. مطالعات پژوهشي فيلم و سينما با تكيه بر مباني اند توجه كردهموسيقي، تبليغات تجاري و ... 
 .است  شناسي فرهنگي ازجمله رويكردهايي است كه تاحدودي مورد توجه قرار گرفته نشانه
و » فرهنگي شناسي نشانه ازمنظر ايران سينماي در ملي هويت«توانيم به مقالات  مي، نمونه براي

اشاره كنيم. » دربند فيلمنامة در شهر مقولة به اجتماعي و فرهنگي شناسي نشانه ازمنظر نگاه«
 ،»اي از گفتمان سينمايي شناسي خوراك: بررسي نمونه درآمدي بر نشانه«سجودي در  فرزان

مهمان مامان  منزلة آيين و ساختاري فرهنگي در فيلم بازنمايي سفرة غذا و خوردن را به
عنوان رمزگاني فرهنگي برپاية  بررسي و نظام خوراك را به ،اثر داريوش مهرجويي ،)1383(

ازميان محققان غيرايراني،  ).97 -96: 1385شناسي فرهنگي تحليل كرده است (سجودي،  نشانه
ايراني  )، به بازتاب فرهنگ1994» (صورت و معنا در سينماي نوين ايران«در مقالة  13بيل نيكولز

در سينماي ايران پرداخته و چيستي و چرايي بازتاب فرهنگ جامعة ايران در ساختار و محتواي 
  آثار سينمايي را بررسي كرده است.

  

  هاي كاربست ها و زمينه شناسي فرهنگي، بايسته . نشانه3
دهاي كه به رويكر نهادرا در اتحاد جماهير شوروي بنيان  14مكتب تارتو ،1964لوتمن در سال 

. )128: 1390(احمدي،  داردچشمگير  توجهيشناختي  فرهنگي در مطالعات نشانه -اجتماعي
كند.  اي به وجود و كاركرد دو نظام الگوساز اشاره مي هاي نشانه لوتمن در بررسي انواع نظام

هاي  ترين مراحل زندگي، سازكار هنجارها و ويژگي كه انسان حتي در ابتدايي دارداو عقيده 
نظام «رو، او زبان را  ينااز ؛كند ي پيرامون خويش را ازطريق الگوي زبان درك و دريافت ميدنيا

، ها، فرهنگ عامه، سينما و موسيقي سپس با مطالعة اسطورهاو . نامد مي 15»الگوساز نخستين
 هاي گوناگون فرهنگي) الگوهايي از دنياي نظام ها (خرده اي از اين متن كه مجموعهگيرد  نتيجه مي
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. لوتمن اين نظام هستندكه بازگوكننده و مؤيد فرهنگ يك دورة معين  كنند ارائه ميرا ما  پيرامون 
  كند: نامد و تأكيد مي مي 16»نظام الگوساز ثانويه«اي را  نشانه

براساس اين منطق، زبان طبيعي در ارتباط با واقعيت، نظام الگوساز اوليه است و نظام الگوساز 
ديگر  ةبه هم ،تر هاي هنر و در مفهومي گسترده ن توصيف، به همة ديگر زبانثانويه در حكم زبا

ب: 1390، 17هاي فرهنگ (اسطوره، مذهب، هنجارهاي رفتاري و غيره) مرتبط است (توروپ زبان
19.(  

نظير تابلوهاي ، 18شناختي متون عيني رفته مطالعات نشانه با تكيه بر اين رهيافت، رفته
يابند كه  شناسان درمي د و نشانهنياب ا و آثار سينمايي و ادبي، قوت ميه نقاشي، تصاوير، عكس

اي مخصوص به خود را دارد كه مردمان آن فرهنگ  نظام نشانه«كليت فرهنگي يك جامعه 
). پس از مدتي، نتايج 213الف: 1390(توروپ، » كنند ازطريق آن با يكديگر ارتباط برقرار مي

گرايان، فرهنگ داراي ساختاري يكه، ارف نظر و ادعاي ساختدهد كه برخلا ها نشان مي پژوهش
از  را بلكه در يك دورة تاريخي معين، الگوهاي متفاوت و متكثري ؛ثابت، منسجم و واحد نيست

و با  رود ميگرايي فراتر اراز ساختتدريج  بهين ترتيب، انديشة لوتمن ه ادهد. ب خود نشان مي
هاي متكثر،  بلكه رمزگان ،ريخي نه يك رمزگان فرهنگيدر هر دورة تا«كه  موضوعپذيرش اين 

ب: 1390(توروپ، » زمان در پيكرة متون و در هر فرهنگ وجود دارد طور هم متنوع و متفاوتي به
انديشان او  نهد. از آن پس، لوتمن و هم به دورة رويكردهاي پساساختارگرايي خود قدم مي ،)21

گيرند كه حتي در يك دورة زماني مشخص،  درنظر مي» اي از متون مجموعه«عنوان  فرهنگ را به
يك جامعه «كنند كه  است و چنين عنوان مي» ها و رفتارهاي ناهمگون ها، نگرش گرايش«شامل 

  ).24: 1389مطلق،  (نامور» ست، نه فرهنگا ها همواره دربرگيرندة فرهنگ
ب لوتمن كتا ،1973كه در سال  يافتتدريج، اين رويكرد چنان گسترش و مقبوليت  به

كه را نوشت  19متون اسلاوي كاربست بهها؛  شناختي فرهنگ نشانه ةنظرياتي درباب مطالع
شود. او با تكيه بر  شناسي فرهنگي درنظر گرفته مي عنوان نقطة آغازين مطالعات نوين نشانه  به

از ثانويه را هاي الگوس مثابة نظام هاي فرهنگي به شناختي پديده ها، مطالعات نشانه اين رهيافت
هر متني «شناسي فرهنگي  ). از آن پس، نشانهLotman, 1990: 4( ناميد» شناسي فرهنگي نشانه«

اي از فرهنگ  عنوان پاره ) و آنچه را كه به9: 1389(نجوميان، » گيرد عنوان فرهنگ درنظر مي را به
  ).24: 1389ق، مطل دهد (نامور شود، در قلمرو مطالعة خود قرار مي توسط انسان دريافت مي
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  شناسي فرهنگي . سينما و نشانه4
متن سينمايي يكي  و )123: 1390(احمدي، » شناسيك دارد اثر هنري همچون زبان منش نشانه«هر 

اي  ها كه جوهره البته نظامي از نشانه )؛35: 1392اي است (نيكولز،  هاي نشانه ترين نظام از زبده
هاي آمريكايي و آمريكا  رابطة ميان فيلم«توانيم بگوييم كه  فرهنگي دارد؛ تا جايي كه مي - اجتماعي

نوعي متن يا واحدهايي «). متز فيلم را 151: 1392، 20(ردي» مانند رابطة ميان فرهنگ و جامعه است
هاي فيلمي نشان دهد كه چگونه يك اثر  كوشد با تبيين نشانه گيرد و مي درنظر مي» از گفتمان

متون شناسي  نشانه ،رو ازاين)؛ 96 - 95: 1392يابد (نيكولز،  مي سينمايي ظرفيت انتقال معنا
يندهايي است كه به هر تصوير يا آجوي كشف و تبيين فرو بيش از هرچيز در جستسينمايي 

  .)7: 1390بخشد (احمدي،  ميرا ي ديگر هاساختن معنابرتوصيف هنري قابليت 
كريستين متز فيلم را  ).11: 1391(احمدي، » ستا ها اي از نشانه تصوير سينمايي مجموعه«

اي با  نوعي از نظام نشانه. «داند مي» شدة متوالي هاي رمزگذاري اي از نشانه نظام پيچيده«
وجه ( ) كه در آن، حداقل دو وجه از زبانChatman, 1990: 124» (توليدات زباني خاص خود

بر  علاوه ،ي، مكاني و زمانيئياعم از ش ،ها شوند و نشانه با يكديگر تركيب مي )كلامي و ديداري
گرفتن در بافت مضموني فيلم و اثري كه بر  واسطة قرار شان، به معناي ذاتي و ارزش كاربردي

). 23: 1388، 21يابند (لوته گذارند، معاني ثانوية ديگري نيز مي احساسات و اعتقادات مخاطب مي
 راست كه با دلالت ب» واحد متن«يك  22گفتة لويي يلمسلف ، تصوير سينمايي بهديدگاهاز اين 

پذيراي  بيشترگيرد و  شناسي جاي مي چيزي غير از خود و يا بيرون از خود، در قلمروي نشانه
دلالت نمادين كه رولان بارت آن  .3دلالت ضمني و  .2 ؛دلالت معنايي. 1شود:  سه نوع دلالت مي

  ).165 -161: 1391خواند (احمدي،  مي» معناي سوم«را 
؛ هاي فرهنگي بيننده بستگي دارد ها و واكنش أويل و تفسير تصوير سينمايي به كنشتالبته 

است. درك و دريافت دلالت ضمني و » رمزگان فرهنگي«بخش مهمي از رمزگان فيلم، زيرا 
بردن   دلالت نمادين تصاوير به بافت و موقعيت فرهنگي كاربران نشانه بستگي دارد و حتي پي

اگر  ،به همين دليل ؛)Monaco, 2009: 121شود ( درنظر گرفته مي» ي فرهنگيا لهئمس«به معنا نيز 
ها با  بيننده در فضايي مغاير با گسترة فرهنگي فيلم رشد كرده باشد، در درك و دريافت نشانه

روند تماشا و درك زنجيرة حتي ). 131: 1391شود (احمدي،  رو مي مشكلات بسياري روبه
(لوتمن،  خواهد بودبراي بيننده ممكن » اي نشانه -ندسازي فرهنگيهمان«تصاوير نيز از رهگذر 
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حامل فرهنگ فردي و «از طرفي  ،عنوان عضوي از يك فرهنگ معين ). بيننده به75 ب:1390
 ؛آيد ميشمار  به» كاربر نشانه«، يك »اي فرآيند نشانه«خود است و از طرف ديگر در » اجتماعي

ندگان و سازندگان نشانه (كارگردان، نويسنده و به گستره و فضاي فرهنگي فرست زيرا
  .)318 -317: 1390، 23ها نيز كاربران نشانه هستند، تعلق دارد (پوسنر بازيگران) كه آن

يعني داراي معني است و حامل آگاهي. اين معني اما  ؛خود يك نشانه است ةهر تصوير بر پرد
هايي از اشياء عالم واقع را بازسازي  ه، گونهسو، تصاوير روي پرد تواند بر دو نوع باشد: از يك مي
گردد. اشياء مبدل به  كنند. يك رابطة معنايي ميان اين اشياء و تصاوير پردة سينما برقرار مي مي

توانند  شوند كه بر پرده بازسازي شده است. از سوي ديگر، تصاوير پرده مي معاني تصاويري مي
مترقبه، مفهومي افزوده اختيار كنند. نورپردازي، مونتاژ، وسيلة برخي معاني اضافي و غالباً غير به

اي همچون معاني نمادين،  توانند معاني افزوده رابطة متقابل سطوح عمق، تغيير سرعت و غيره، مي
  .)58ب: 1390(لوتمن،  آميز و غيره، به اشياء ببخشند استعاري، مجازي يا كنايه

داند كه معمولاً شامل  مي» چند نمونة مادي دال نظير تلفيق بي«متز ويژگي بارز سينما را در 
شده روي  موسيقي ضبط«ها)،  وگوي شخصيت (گفت» شده روي فيلم كلام ضبط«، »تصوير«

هستند » لاي فيلم نمايش درآمده در لابه مواد نوشتاري به«و » شده سروصداي ضبط«، »فيلم
  ).88: 1392(متز، 
  

  اي نشانه سپهرنظرية . 5
اي متن است كه هنگام خلق شدن گاه  هر فرآوردة فرهنگي گونه شناسي فرهنگي، ازديدگاه نشانه

برد.  هاي متفاوتي ازجمله زبان و فرهنگ بهره مي صورت ضمني و يا حتي ناخودآگاه از نظام به
كند كه پس از اينكه  )، به اين موضوع اشاره مي1996» (ظهور صدا در سينما«در مقالة  24ديبتز

متن كامل و «اي نو به فيلم كه تا آن زمان صامت بود اضافه شد، فيلم به يك  فهعنوان مؤل صدا به
ها و معاني را در خود نهفته داشت  هاي متعددي از نشانه تبديل شد كه لايه» ساخته و پرداخته

تواند تنها يك  شناسي فرهنگي نمي ازنظر لوتمن، موضوع مورد مطالعة نشانه). 65: 1392(گري، 
اي از متون  با انتخاب مجموعه بايدتحليلگر ، شناسي فرهنگي زوي باشد. در نشانهمتن يكه و من

خود فراهم آورد. انتخاب متني يكه  ةمنظرگاهي وسيع را براي مطالع ،تنيده همبسته و گاه درهم
ها و  ساخت منظور يافتن ژرف نگرانه به آن به عنوان پيكرة تحقيق و توجه يكجانبه و منفرد به

رو، ناگزير بايد آن متن را درارتباط وثيق با  ازاين ؛رسد نظر نمي پذير به فرهنگي امكانهاي  مؤلفه
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  ).71: 1389، 25(لئونه كنيمبررسي و تحليل  كلاناي  نشانه متون ديگر و دررابطه با سپهر
گيرد و آن را درقالب پيامي براي خود و ديگران  اي قرار مي كه مفسر دربرابر نشانه زماني
يند آ). اين فر293: 1390وقوع پيوسته است (پوسنر،  به 26»اي فرآيند نشانه«كند،  تفسير مي

اي ناميده  نشانه دهد. اين بافت خاص سپهر اي لاجرم نه در خلأ كه در بافتي خاص رخ مي نشانه
رخ داده است » شناختي است كه در آن فرآيند نشانگي فضاي نشانه«همان  شود كه مي

و  )نظام الگوساز اوليه(زبان  ،اي نشانه در هر سپهر. به اين ترتيب، )127: 1390، 27(ليونگبرگ
 ، هرچه در سپهررو ازاين ؛زمان و بلادرنگ حضور دارند طور هم به) نظام الگوساز ثانويه(متن 

قلمداد   ساز خود معناساز و فرهنگ ةنوب و البته به استشود، مولود فرهنگ  اي توليد مي نشانه
  .شود مي

اي و عناصر متعدد معنايي  هاي نشانه اي حضور رمزگان نشانه هاي ديگر سپهر ياز ويژگ
نوايي و همبستگي با  اند و تنها با هم است كه با تعامل و ارتباط متقابل به يكديگر پيوست شده

عمل  28»اي خاصي پيوستار نشانه«صورت  توانند به يكديگر و با نوعي پشتيباني از يكديگر مي
است كه در جهان ما،  ايناي  نشانه مضمون عمومي نظرية سپهر« .)244الف: 1390كنند (لوتمن، 

يك لوتمن مطالعة  ،رو ينااز ؛)20: 1391(پاكتچي، » هيچ متني خودمختار و بيرون از بافتار نيست
هاي فرهنگي هر متن  داند. تفسير رمزگان و پديده مينمتن منفرد و مجزا را مطلوب و ممكن 

اي  نشانه اي خاص خود در يك سپهر يابد كه آن متن در پيوستار نشانه درصورتي تحقق مي
اي  نشانه و ارتباطش با متون ديگر و با كل عناصر سپهر قرار گيردمطالعه مورد نگر  كل

  ).224: 1391مشخص شود (پاكتچي، 
ساختارهاي كلي «نوبة خود موجب خلق  پيوند به اي و اين پيوستارهاي هم نشانه سازكارهاي 

اي فقط و فقط  نشانه سپهر«بنابراين،  ؛)246 ،د (هماننشو اي مي نشانه در فضاي سپهر» مشابه
بلكه سازكار پوياي توليد، جريان و حتي تعامل  ؛مخزني از روابط ميان متون يك فرهنگ نيست

اي جايگاه آفرينش، پرورش و انتقال  نشانه ). فضاي سپهر73: 1390(لئونه، » اين متون نيز هست
    .29ستا ها ال و تعاملي مجموعة نشانهفع
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 ةبر نظري  با تكيهزندگي خصوصي آقا و خانم ميم . بررسي فيلم 6
  »اي نشانه سپهر«
  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم. معرفي فيلم 6- 1

فيلمنامة با االله حجازي و  سيد روح يكارگردان به زندگي خصوصي آقا و خانم ميمفيلم سينمايي 
فيلم ارتقاء شغلي  اصليداستاني دربارة خانوادة آقاي مهراد است. رخداد  ،آبادي علي طالب

قصد  همراه همسرش آوا (مهتاب كرامتي) و پسرش پارسا به مردي به نام محسن است كه به
بالاتر راهي كاري  ةكيا) و براي كسب مقام و درج ملاقات با دكتر گوهريان (ابراهيم حاتمي

نژاد كه نقش محسن مهراد را در  كند. حميد فرخ مللي لاله اقامت ميال و در هتل بين شود ميتهران 
. او كند مطابقرفتار و ظاهر همسرش را با اين جايگاه اجتماعي جديد  كوشد ميكند،  فيلم ايفا مي

خواهند بود. او از همسر در آن اش  كلي همرنگ جماعتي باشد كه همكاران آينده خواهد به مي
  ر و همچنين پوشش و ظاهر ديگري را براي خود انتخاب كند:خواهد منش، رفتا خود مي

] آوا تو .زندگي رو گند زدي [.. ةكني! هم ها رفتار مي عين غربتي !ها آوا جان بهت برنخوره
شيم، طول و  شيم اينو بفهم، داريم بزرگ مي خواي درست شي؟ بابا ما داريم بزرگ مي نمي

گم؟ نه  فهمي چي دارم مي گم اصلاً مي كه من ميكنه. اين چيزايي رو  عرضمون داره رشد مي
  فهمي. نمي ... فهمي نمي

او اصرار دارد كه در اين فضاي تجملي نوپا سبك ديگري از زندگي را انتخاب كند كه در آن 
كه همسرش را  داردردپايي از سادگي گذشته باقي نماند. او چنان بر اين ديگرگونه شدن اصرار 

ترسد مبادا حضور و موجوديت پيشينش باعث شرمساري همسرش  . آوا ميكند زده مي شرم
روي پذيرش هتل  ها با پاچة شلوارش روبه هاي اسپرت و تميز كردن آن شود. پنهان كردن كفش

ست كه او طبيعتاً پيش از اين داشته است. او  ا نفسي مجلل مرحلة آغازين فروريختن اعتماد به
جوديت ديگري دارد و بايد نقش انسان ديگري را بازي بايد از اين پس به خود بياموزد كه مو

و با شك و  هستندهايي كه نتيجة توقعات و انتظارات محسن  بر آشفتگي كند. آوا علاوه
كند. اين  اند، دلواپسي ديگري دارد كه از شوهرش پنهان مي جاي او دوچندان شدهيب هاي سوءظن

ماند، شك و  شاگر نيز ناشناخته ميسري كه تا اواخر فيلم براي تما دلواپسي و آسيمه
    انگيزد. آميزي را ميان زن و مرد برمي هاي مخاطره سوءتفاهم
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  ييسينما متنمكان در بافتار  اي ظرفيت نشانه. 6- 2
 ،اي شناختي از اين متن سينمايي براساس نظرية سپهر نشانه خوانشي نشانه ارائه كردنبراي 

نماها و زنجيرة  رو، ازميان رشته ازاين ؛نتخاب كنيمنماها و تصاوير خاصي از فيلم را ا بايد
اهميت   شناختي فرهنگي گزينيم كه در گسترة مطالعات نشانه آن دسته از نماها را برمي ،تصاوير

ها در زنجيرة وقايع  اين سكانساغلب كنند.  اي را عرضه مي پوشيده معاني نسبتاًكليدي دارند و 
بر اينكه سازندة  گيرند و علاوه ها را دربرمي صيتهاي دوسويه يا متضاد شخ العمل عكس
طور  ها و به نشانه ةاي متن هستند، درك ارتباط بين سازكارهاي پيچيد مايه هاي درون بنيان

 سازند. هاي فرهنگي را ممكن مي  خاص نشانه

بر اينكه  )، علاوه175: 1391(احمدي،  »اي تصويري داده«عنوان  لحظة آغاز هر فيلم به
ساز براي جلب توجه اكثريت بينندگان است، در تحليل و تفسير متن فيلم  ين فرصت فيلمتر مهم

معناها و مدلولات در قاب نخستين ( »دادة روايي«شناسان،  گاه نشانهديداهميت بسزايي دارد. از
  ).175: 1391بر روند درك و دريافت معاني فيلم تأثير بسزايي دارد (احمدي،  )تصوير فيلم

هايشان  بر صندليدرحالي كه ها  گذرد. شخصيت ين اين فيلم در اتومبيل مينماي آغاز
صندلي عقب با  رويكنند و پسرشان  شوخي مي و زنند با هم حرف مي اند، نشسته
 بيرون محيطبارش باران بر شيشة جلو، خيابان و  دليل كند. به هايش بازي مي بازي اسباب

هاي گرفتار در ترافيك سنگين، رنگي به  ماشين هاي عقب اتومبيل محو است. تنها نور چراغ
جايگاه  ،شود. در هرسه نما بار تكرار مي د. اين صحنه درطي فيلم سهنبخش تاريكي تصوير مي

  آيد. نمايش درمي به  و همان كادر از نمايي نزديك استدوربين و زاوية آن ثابت 
فيلم اثر چشمگيري يك ي شناخت مكان وقوع رويدادها در خوانش نشانهدانيم،  چنانكه مي

بر توصيف « ،كند متن سينمايي را مشخص مي برداري چارچوب فيلمبر اينكه  دارد. مكان علاوه
اتومبيل  ).109: 1388لوته، (گذارد  هاي روايي نيز اثر مي و چارچوب» ها غيرمستقيم شخصيت

هاي خانوادة  يها و پرخاشگر طور ناملايمات، نزاع گوها و همينو ها، گفت مكان وقوع شادي
 اصلي اين فيلم است. عناصربستة اتومبيل در تاريكي شب يكي از  بنابراين، مكان ؛مهراد است

عنوان مكان، ميزانسن آن نظير شب و تاريكي و زاوية ثابت و نزديك  حضور چشمگير ماشين به
  كند. ا ميه درنگ متوجه اين نشانه دوربين در اين فيلم چنان تكرارپذير است كه بيننده را بي

گفتة  تر و مؤثرتر ساخته شد. به آسانجايي  اي براي جابه عنوان وسيله اتومبيل در آغاز به
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، حركت سريع اتومبيل ادامه و امتداد پا و گام او »نظرية امتداد«) و طبق 1911( 30لوهان مارشال مك
شخصي، امروزه اين اما بعد از گسترش و عمومي شدن استفاده از اتومبيل  ؛آيد مي شمار انسان به

تنها برداشت ممكن از اين ساختة دست انسان نيست. انسان معاصر اين برداشت از اتومبيل را 
 كنار زده يا از آن فراتر رفته و خود را در پيوندي تنگاتنگ با اين وسيله قرار داده است.

، آوا و محسن بار ديگر در همان زندگي خصوصي آقا و خانم ميمدر سكانس نهايي 
اند و پارسا بر صندلي عقب نشسته است. ترافيك سنگين خيابان مثل نماهاي  تومبيل نشستها

اي بر آستينش  لكه دليل محسن در ابتداي فيلم آوا را به از آنجا كهپيشين همچنان وجود دارد. 
خواهد كه خود را تغيير دهد، پوشش آوا  كند و در كشاكش وقايع فيلم از او مي سرزنش مي
اي بر آستين دارد. گويي آوا با نشان دادن لكة آستينش  اما همچنان لكهست؛ اعوض شده 

گيرد، آوا پس از داد  ها درمي در نزاعي كه ميان آن». من هنوز همان زنم«كند كه  تلويحاً بيان مي
كند. محسن درپي او از  ماشين را ترك مي ،آميز محسن و فريادها و پس از رفتار خشونت

خواهد كه در ماشين بماند. بعد از مدت  اما قبل از پياده شدن از پارسا مي ؛دشو ماشين پياده مي
شده روي فيلم، سروصداي لاينقطع  در اين لحظات صداي ضبط شود. كوتاهي پارسا پياده مي

، در اين بافت و »است خاصيت فرهنگي هم يافته «اين آيكون بوق كه  هاي ديگر است. بوق ماشين
و نارضايتي و خشم را  رسد و معاني نظير نابساماني و اعتراض يموقعيت به سطح نماد م

زاويه و جايگاه دوربين همچنان ثابت است و تغيير ). 206: 1391كند (شعيري،  متبادر مي
ايستد تا شايد ردي از پدر و  هاي متوقف در ترافيك مي اي بين ماشين كند. وقتي پارسا لحظه نمي

ترسد كه مبادا اتفاقي براي  كند. بييننده مي ه ميبآوري را تجر اسمادر خود بيابد، بيننده لحظة هر
وضعيت «در اين نما، گويي با يك ها گم شود.  كودك بيفتد و يا كودك در ازدحام اين ماشين

تدريج از  ها پشت به دوربين هستند و به رو هستيم؛ درابتدا شخصيت روبه» انفصال گفتماني
شود  بر صحنه حاكم مي» يك خلأ اگزيستانسياليستي«ايت شوند و درنه صحنه خارج و محو مي

درپايان، ماشين خالي از حضور ). 291كند (همان،  و وضعيت انفصال گفتمان را تشديد مي
را  محيط بيروندر آخرين لحظه، بارش باران بر شيشة جلوي ماشين تصوير  و شود انسان مي

  كند.  در تاريكي شب محو مي
اين اتومبيل هنوز  با اينكهرود.  فراتر مي» مكان«بيل از وجه كاربردي اتوم ،در اين نماي آخر

 ي ديگرها ماشينخيل اي برجسته حضور دارد و  عنوان نگاره فيلم نيست، به» شخصيت اصلي«
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اي طراحي شده كه در نمايي  گونه گيرند. پايان فيلم به عهده مي زمينة اين رويداد را به نقش پس
واپسين  كشند. حضور مقتدرانة خود را با قطعيتي تمام به رخ بيننده مي ماشين و ترافيك ،نزديك

ها  اند و ديگر اثري از انسان نما، صحنة داخل يك اتومبيل است كه سرنشينانش از آن نيز گريخته
شود اين است كه اين ماشين خالي از انسان چه تفاوتي با  الي كه مطرح ميؤس است. باقي نمانده 

 عقيدة تواند پاسخي به اين پرسش باشد. به نظر ياكوبسن مي .اين خيابان داردهاي ديگر  ماشين
تواند كل  نماي نزديك مي«و » سينما استوار به مجاز مرسل [توصيف كل به ياري جزء] است«او 

  .)64: 1391(احمدي، » دهد را به ياري جزء نشان 
شود؛  ن فيلم تأكيد بسيار مياتومبيل در اي  به هر حال، ازنظر ديداري و شنيداري بر عنصر

اتومبيل از وجه يابد.  گيرد و به جايگاه يك نشانه ارتقاء مي اي نمادين مي تا حدي كه جنبه
اي نمادين، نشانة فرهنگي خود را به  اي خود عبور كرده و در سويه كاربردي و حتي نشانة نمايه

لحظاتي از سخن «مبهم  هاي عرصة متن فيلم آورده است. اتومبيل، ترافيك سنگين و جاده
؛ به سخن ديگر، اين )162 ،دهند (همان ها را شكل مي و توانش تصويري نشانه» تصويري

اي قراردادي) خود فراتر رفته و ازطريق فرآيندي كه الزاماً  اتومبيل از وضعيت آيكونيك (نشانه
يافته (شعيري، اساسش بر شباهت با ابژه نيست، به وضعيت هايپرآيكونيك (ابرشمايلي) ارتقاء 

 ياتومبيل چنينبديهي است كه  ).210(همان، » رفته است تا مرز استعاره پيش«) و 198: 1391
وجه جدانشدني زندگي انسان معاصر در شهري همچون تهران است. اين وسيله ديگر تنها 

ميم ديگر جنبة  ةجايي نيست. اتومبيل خانواد هماشيني براي سهولت انجام كاري همچون جاب
كلي از عينيت كاركردي خود عبور كرده و نقش سرپناه و يا نوعي چارچوب  و به نداردزاري اب

گويي . افتد كلي در اتومبيل اتفاق مي وزياد آن به وبلند و كم زندگي كه پست ؛زندگي يافته است
  شود. ها مي هاي گفتاري و رفتاري شخصيت محمل بسياري از كنشاتومبيل 

زندگي خصوصي آقا و در فيلمي چون  ويژه بههة هشتاد ايران، هاي د در بسياري از فيلم
 ،و در بعضي نماهاشود  ميبرداري تبديل  هاي اصلي فيلم ، اتومبيل به يكي از لوكيشنخانم ميم

هايي به  . تكرار چنين صحنهرود شمار مي بهمثل پايان فيلم نامبرده، سوژة اصلي فيلمبرداري 
اي محسوس  اندوهناك انسان اشاره دارد كه گويا تجربه حضور مسلط و مقتدر ماشين و غياب

از زندگي معاصر اهالي پايتخت است. گويي اتومبيل زندگي انسان امروز تهران را توصيف و 
  شود. رسد كه توصيف نمي نظر مي اما خودش چنان متقن و بديهي به ؛كند تفسير مي
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  اد و هشتاداي دهة هفت نشانه اي اتومبيل در سپهر . نگارة نشانه6- 3
اتومبيل در كانون توجه دوربين  كهنيست  خصوصي آقا و خانم ميم زندگيبار در فيلم  نخستين

حركت دوار ماشين هاي گذشته نيز  هاي دهه ابتداي برخي از فيلمگيرد. در  برداري قرار مي فيلم
 له اينئسم شود؛ اما داده ميها نشان  در خيابان ها آن شهر يا حركت مستقيم هاي ميداندور 

هميشه سوژة انساني موضوع اصلي تصوير است. از اين منظر،  ،ها است كه در تمامي اين فيلم
تفاوت اساسي  دهة هفتاد اي نشانه هاي سپهر فيلم سايربا  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم

ست، اي دهة هشتاد متعلق ا نشانه توانيم اين فيلم سينمايي را كه به سپهر ، مينمونهدارد. براي 
 به كارگرداني بيژن بيرنگ و مسعود رسام، از سپهر )1373(همسران  با سريال تلويزيوني

انتخاب براي مقايسه اين است كه هردو توليد فرهنگي اين مقايسه كنيم. علت  ،اي دهة هفتاد نشانه
در دهة هفتاد و دهة پس از آن » بنيان خانواده«ماية  درون امور خصوصي خانوادگي و به

  .هستند مربوط
شود كه  هاي استوار دو مردي نشان داده مي هميشه گام ،همسراندر تيتراژ ابتدايي سريال 

 اتومبيل، اتوبوس و تاكسي كاملاً جنبة ابزاري دارند ،سوژة اصلي صحنه هستند. در اين تيتراژ
شود كه ابزاري در خدمت  بخشي از تاكسي يا خط واحد اتوبوس در فريم نمايش داده مي و

چارچوب و  شود ها به داخل ماشين كشيده نمي وقت كنش هيچ ،همسرانان است. در سريال انس
هاي كمال  وگوها و قهر و آشتي خانه فضايي براي مطرح كردن مسائل و مشكلات است. گفت

 دهد. در اين سپهر (فردوس كاوياني) و مهين (مهرانه مهين ترابي) هميشه زير سقف خانه رخ مي
كه نيست؛ بل مچنان پناهگاه مطمئن انسان است و امكانات زندگي بر انسان سواراي، خانه ه نشانه

توان  ) نيز وجود دارد و حتي مي1375( سبز خانةدر سريال  رويكردست. اين ا در خدمت او
  رسد. هايي از اين سريال به اوج خود مي گفت كه در بخش

وايي براي حرف أعنوان م يل بهاي دهة هشتاد، ارائة تصويري خاص از اتومب  در سپهر نشانه
اي براي  وسيله ، نهزدن، فكر كردن، جايي براي پناه گرفتن يا حتي جايي براي فرار است

. پس در اين گفتمان سينمايي، اين نشانة اتومبيل توسعه يافته و به هايپرآيكوني تبديل وآمد رفت
هايپرآيكونيكي چنان اين وضعيت  ).210: 1391شده است كه جنبة استعاري دارد (شعيري، 

است.  و سامان داشتنگويي اتومبيل جايگزيني متحرك براي خانه و گريزي از سكونت است كه 
تعلق  ثباتي، عدم بازنمايي احساس بي ة هشتاداي ده حضور بلامنازع اتومبيل در سپهر نشانه
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مفري براي  ،زدگي، گريز و سرگرداني نسلي است كه غرق در ناآرامي و نابساماني خاطر، شتاب
گو، و ها ديگر محلي براي گفت ها، خيابان يابد. در اين فيلم ها و ترديدها نمي رهايي از سرخوردگي

بازگشت، شتاب  هايي بي ها همچون راه روند و اتوبان شمار نمي تعامل و ديگرخواهي به
ماشين  چشمگير ةو سيطر دهند ميهاي انساني را تقليل  انگيزند كه كنش آوري را برمي اضطراب

  د.نكش بر آدمي را به رخ مي
 هايخصلتهاي اين دهه، يكي از  در بسياري از فيلم پردازي اقتدار بلامنازع اتومبيلتصوير

 ،آرا ) به كارگرداني بهمن فرمان1380( اي روي آب خانه است.اي  نشانه شاخص اين سپهر
 را مصطفي شايسته) اثر 1390( من همسرش هستمو  ) اثر مازيار ميري1389( آباد سعادت

  توانيم در همين گروه جاي دهيم.  مي
شاهد وقوع  ،اي نشانه اتومبيل در اين سپهر چشمگيربا رخنه كردن روزافزون حضور 

معناشناختي با يكديگر در  -كه ازلحاظ نشانه ها و رويدادهاي فرهنگي ديگري نيز هستيم ويژگي
عناصر نيز تحت  سايراي،  نشانه عناصر سپهربا تغيير در هريك از  ارتباط معنادار هستند؛ زيرا

اي كه  گونه انگيزند؛ به برميهاي متفاوتي را  گيرند و دربرابر تغييرات واكنش تأثير قرار مي
هاي  اي دهة هشتاد، با چالش هاي سپهر نشانه كاربران نشانه در اين فيلم سينمايي و ساير فيلم

د روزافزون صنعت و مدرنيزه شدن است. اين رو هستند كه گويي نتيجة بارز رش اخلاقي روبه
آورد، كاربران  حالت تعليق درمي هاي اخلاقي و فرهنگي را به مسئله بنيان بسياري از ارزش

زند كه معمولاً به  اي را رقم مي هاي دوگانه دهد و ضديت نشانه را بر سر دوراهي قرار مي
  شوند. واحدهاي مبنايي معنا در فيلم تبديل مي

  
  اي تقابل دوگانة گفتماني و نشانهشاي راستي يا كتمان آن؟ . اف6- 4
هاي متفاوتي وجود دارد كه با  نظام«و در هر گفتماني، » متن سينمايي، همان گفتمان فيلم است«

). 87: 1392(متز، » اند توان دريافت كه همگي در يك نظام كلي يگانه سازمان يافته ها مي تحليل آن
پوشاني، همسويي، تفكيك، تركيب، تقابل و تعامل  محل نزاع، تباني، همگفتمان «گفتة شعيري،  به

» وضعيت پادگفتماني«). در اين فيلم، بيشتر با 24: 1391(شعيري، » ها با يكديگر است نشانه
وضعيت پادگفتماني وضعيتي است كه دو يا چند گفتمان در تعامل يا چالش با «رو هستيم.  روبه

گردد و آن را  ك گفتمان چتر حمايتي براي گفتمان ديگر محسوب ميگيرند و ي يكديگر قرار مي
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). آوا درابتدا مانند يك ضدگفتمان رفتار 273(همان، » دهد تحت پوشش و حمايت خود قرار مي
كند. او با حفظ سادگي در رفتار، گفتار و كردار، تلاش شوهر را براي ازخودبيگانگي خنثي  مي
شود. او با تغيير پوشش و آرايش  رفته به يك پادگفتمان تبديل ميتهكند؛ اما در ميانة فيلم، رف مي

  شود كه معنا و مفهوم جديدي دارد. خود به توصية همسرش، با شكل ديگري ظاهر مي
آيد؛  به اين ترتيب، بحران هويت و وجود يكي از معاني اصلي اين فيلم است كه به بيان نمي

م، محسن كه پشت فرمان اتومبيل نشسته، به آوا كه تازه شود. درابتداي فيل خوبي القا مي اما به
حالا چي؟ پيدا «گويد:  و آوا در جواب مي» خواب بودي، گم شديم«گويد:  از خواب بيدار شده، مي

اش عاملي براي گمگشتگي و  خواب رفتن آوا و ازدست دادن هوشياري گويا به». شديم
ست. همچنين، تعاملات كلامي و وضعيت اش عاملي براي بازيابي خود و راه خود ا بيداري

هايپرآيكونيكي اتومبيل كه در بخش قبل از آن سخن گفتيم و گم شدن شناسنامة آوا در همان 
اي دال بر  كند؛ زيرا شناسنامه نشانهها دلالت ميابتداي فيلم، بر تعليق و گسست هويت شخصيت

گيرد؛  غايت فرهنگي مي تي بهداشتن هويتي مشخص است. در اين فيلم، نشانة شناسنامه خصل
شدن آن با گمگشتگي صاحب شناسنامه و ازخودبيگانگي فرهنگي و اجتماعي  كه گم اي  گونه به

  شود. ها همسو مي شخصيت
، با »آوا، تو بايد تغيير كني«گويد  در ميانة فيلم، بعد از اينكه محسن با تحكم و آمرانه مي

سمت دوربين  نيم كه در راهروي يك رستوران بهبي تغيير صحنه، در سكانس بعد، آوا را مي
دار  است، بسيار معني دارد و بر فيلم سايه افكنده  آيد. تاريكي كه آوا همواره در آن قدم برمي مي

شود.  است. مخاطب ازخلال نگاه مردان، ازجمله نگاه دكتر گوهريان، از حضور آوا آگاه مي
ها بر سر ميز غذا  ضوع راضي است. بازي نگاهاست و محسن از اين مو  ظاهر آوا تغيير كرده

هاي  شود. او با تفسير رمزگان نزد بيننده منتهي مي» 31خوانش ايماشناختي«سرانجام به نوعي 
ها  وسوي نگاه ها و سمت سرعت متوجه معناي اين صحنه و ايما و اشاره اجتماعي، به -فرهنگي

.  دور است ، دوستانه و خالصانه بسيار يابد كه اين جمع از جمع كاري شود و مثلاً درمي مي
بر شناسنامه، درآغاز فيلم كاغذي در دستان آوا هست كه از محسن مخفي نگه داشته  علاوه

داري اين كاغذ به  شود. اين كاغذ نتيجة مثبت آزمايش بارداري آوا است. ظرفيت نشانه مي
شود كه تمام  ر گرفته ميمثابة موجوديتي درنظ كند كه گويا جنين به مخاطب چنين القا مي

  الشعاع تصميم ديگران قرار گرفته است. اش در تعليق و تحت هستي
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ديگر يكتفتيش گفتاري و رفتاري به آوا و محسن مدام  ،زندگي خصوصي آقا و خانم ميمدر 
نشان ها به يكديگر دلالت دارد،  آن ياعتماد بيوقفه هرچند بر  هاي بي . اين پرسشپردازند مي
جوي و كنند و ازقضا هردو مصرانه در جست حقيقتي را از ديگري پنهان مي يكهر كهدهد  مي

زند و  كند كه با چه كسي حرف مي پيچ مي الؤيافتن حقيقت هستند. آوا هميشه محسن را س
خواهد بداند چه كسي پشت خط درحال  رود. او مي درمقابل، محسن از جواب دادن طفره مي

كند. پس از چند ملاقات با  سن اين مسئله را از او پنهان ميحرف زدن با محسن است و چرا مح
او با اينكه به اي با دكتر گوهريان دارد.  خواهد بداند آوا چه رابطه دكتر گوهريان، محسن نيز مي

ها را وقتي به جلسة كاري  آن، »هاي خودم اعتماد دارم من به تو بيشتر از چشم«گويد  آوا مي
ر اين قسمت، توالي نماها بين نماي نزديك و نماي دور است. در نماي . دكند روند، تعقيب مي مي

شود. نماي  ها القا مي شود، تنها گاهي اضطراب يا ترديد شخصيت نزديك، هيچ حقيقتي افشا نمي
ها را  اطمينان، شك و ترديد و سوءتفاهم شخصيت دهد و تنها عدم دور نيز حقيقتي را نشان نمي

با ديدن نتيجة مثبت آزمايش و  كند را وارسي مي آواجام كيف سرانكند. محسن  تشديد مي
اين تقابل دوگانه،  شود. بارداري كه آوا از ابتدا از او پنهان كرده است، آشفته و غمگين مي

من  ،اي روي آب خانه است.  اي نشانه اين سپهرهاي ديگر  رمزگان مشتركي ميان اين فيلم و فيلم
) اثر اصغر 1389( جدايي نادر از سيمين) و 1387( ارة اليدرب، آباد سعادت ،همسرش هستم

) اثر 1387( خيابان محاكمه در) از عبدالرضا كاهاني و 1389( اسب حيوان نجيبي است ،فرهادي
  ند.هست مسعود كيميايي از اين دسته

  
  اي رو به اميد يا فزوني تجربة شوربختي؟ . رويكرد دوگانه به تولد، روزنه6- 5

 دربرابرها  اي دهة هشتاد، واكنش شخصيت نشانه هاي سپهر رك ديگر ميان فيلماز مضامين مشت
نتيجة آزمايش بارداري را دور از چشم محسن در جيبش يا در كيفش تولد كودك است. آوا 

كند و همواره مراقب است كه مبادا محسن به آن كاغذ دست يابد و از محتوايش  نگهداري مي
  كند. اندازة جنين خود مراقبت مي اغذ بهباخبر شود. گويي او از اين ك

رود؛ اما محوطه  در نمايي از فيلم، محسن براي برداشتن قرص از داخل ماشين به بيرون مي
شيشه  دهد كه روي زمين خرده بيرون هتل را آب گرفته است. نگهبان به محسن هشدار مي

آورد؛ اما در  ا درميدهد و كفش و جورابش را از پ ريخته است. محسن به حرف او گوش نمي
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اي كف پايش را زخمي كرده  شود كه شيشه كند، بيننده متوجه مي همان آغاز، با توقفي كه مي
ايستد. چيزي روي آب توجه او را  دهد؛ اما ناگهان مي راه خود ادامه مي  است. او با پاي زخمي به

شود. در  خيره ميگيرد و به آن  كند. او عروسك كوچكي را از روي آب مي به خود جلب مي
شود. قسمتي از آن  گردد، در سطل زباله متوجه چيزي مي نمايي ديگر، وقتي آوا به اتاق بازمي

زند. دوربين عروسك بسيار كوچكي را كه شب گذشته محسن  كشد و ناگهان فرياد مي را مي
آلود  خون دهد. عروسك پيچيده در باندهاي هاي خون نشان مي پيدا كرده بود، ميان باندي با لكه

داند كه او موضوعي را  است؛ اما مي باردارداند آوا  كند. بيننده هنوز نمي شدت متأثر مي آوا را به
كه محسن  زمانيشود.  زمان با محسن از اين موضوع آگاه مي كند. بيننده هم از محسن پنهان مي

نين را برايش شود. آوا صداي قلب ج شدت ناراحت مي بهبرد،  اتفاقي به بارداري او پي مي
اين نما بدون هيچ كلامي تمام  ».محسن تو رو خدا اين يكي رو نگه داريم«گويد:  ميگذارد و  مي
  اند. ها در اتومبيل نشسته شود و صحنة بعد، صحنة نهايي فيلم است كه آن مي

توان  ميكند.  مخالفت محسن، اميد به رستن و زايش ديگري را در خود حفظ مي باوجود آوا 
شمار  اي از يك نسل به پارهاز رفتارهاي فرهنگي اي  ازسوي محسن را نمونهجنين  فتنپذيرن اين

محسن دچار بحران  .خواهي اميدي ندارد آوريم كه به پاس داشتن حيات و يا حتي آرمان زندگي
هاي مدرن قرار گرفته و  هاي سنتي و ارزش است. او در دوراهي ارزش  هاي فرهنگي ارزش

نگري اين مرد سرگردان در رويكرد او برد. جهان اي متزلزل خود رنج ميه گاهي از ارزش
دارد،  شود. چرا محسن بار اول عروسك را از آن خيابان برمي به تولد كودك نيز ديده مي نسبت

شود و بعد از اينكه  برد و چرا فردا پشيمان مي را با خود به هتل مي كند و آن مدتي به آن نگاه مي
اندازد؟ هويت محسن دچار سرگرداني و  كند، آن را دور مي يش را باز ميپانسمان زخم پا

دهد پشتيبان تولد انساني ديگر  استيصال است. اين نابساماني و درماندگي به او اجازه نمي
و تلاش آوا زندگي خصوصي آقا و خانم ميم داشتن جنين در   مرد به نگهنداشتن تمايل   باشد.

اي  نشانه ةمشخصو اين مضمون  ن دوگانه و دوسويه تأكيد دارند.براي حفظ او، بر اين مضمو
كه به نوزاد و  شويمبايد يادآور  .هم وجود دارد آباد سعادت و اي روي آب خانههاي  در فيلم

است. همچنين، تولد معصوميت نگاه شده  يعنوان وجدان آگاه بشري و قلمرو كودك هميشه به
 ادماني و پيشرفت بنيان خانواده است؛ بنابراين،و حضور كودك در خانواده نشاني از ش
ها نوعي  دلالت دارد كه گويا در اين فيلم موضوعبررسي حلقة تركيب اين رويدادها بر اين 
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دلسردي و سرخوردگي، عطش به پيشرفت و  حال درعين آميختگي از اميد به زندگي و
  اند. يوند خوردهبه يكديگر پ بختي يأس و احساس نگونتجربة زمان  همخوشبختي و 

  

  گيري . نتيجه7
فرهنگ نه يك كل منسجم «رو،  ازاين است؛شناسي، فرهنگ خود يك متن قابل واكاوي  در نشانه

شود (ويسي  درنظر گرفته مي» و ساختاري واحد، بلكه مخزني حاوي الگوهاي متكثر فرهنگي
چون مهاي متكثري ه ظامشناسي فرهنگي، هر متني از ن ازمنظر نشانه). 4: 1392حصار و توانگر، 

هاي فرهنگي ديگر متون رابطة  ساخت اي خود با ژرف نشانه و در سپهر جويد ميفرهنگ سود 
اي معين كه  نشانه از سازكار عناصر سپهر درحين شكل گرفتن،. هر متن يابد ميتعاملي 

و به شود  اي مي نشانه برد و پس از آفرينش، يكي از اعضاي سپهر ، بهره ميآن استعصر  هم
  آيد. خدمت آن درمي

زندگي شناسي فرهنگي، فيلم سينمايي  خوانشي برمبناي نشانهارائة براي  ،مقالة حاضردر 
پيوستار آن را در  درنظر گرفتيم،عنوان متن مورد مطالعه  را بهخصوصي آقا و خانم ميم 

 ،اي روي آب خانه، نظير اي دهة هشتاد نشانه متون سپهرساير رابطه با اي خاص خود، در نشانه
و  اسب حيوان نجيبي است جدايي نادر از سيمين ، ،دربارة الي، من همسرش هستم ،آباد سعادت

هاي تكرارپذيري ميان اجزا و عناصر مشترك  و به نسبت يمبررسي كرد  خيابان محاكمه در
دهة اي  در سپهر نشانه حضور معنادار اتومبيل يم.ها پي برد اين گروه از فيلماي  نظام نشانه

هاي ديگري منجر  به تفسير نشانه ،است  خاطر نداشتن و سرگرداني هشتاد كه نمادي از تعلق
ارزش روزافزون اتومبيل نه دهند؛ بنابراين،  هاي معنايي فيلم را تشكيل ميشود كه بنيان مي
موجب گمشدگي انسان شده هاي سينمايي  در گفتمانعنوان ضميمة هويت،  كه بهبل ،عنوان كالا به

  است.  كردهديگري را توجيه  او عداوت ب نوعمي به هياعتنا و بي
ثباتي در وضعيت  ، پس از اعلان سرگرداني و بيزندگي خصوصي آقا و خانم ميمدر 

دنبال تعليق در  شود. به ها نيز گسسته و نابسامان ميهايپرآيكونيكي اتومبيل، هويت شخصيت
شود و تناقض، تظاهر،  چار تزلزل ميها دهاي اخلاقي و فرهنگي شخصيت هويت، ارزش

اكنون، پس از  افكند.دروغگويي، حقارت، ترديد و سوءظن بر بسياري از رفتارهاي آنان سايه مي
در اين  يمتوان مي ،اي اين دهه نشانه قلمروي سپهري ها بررسي تطبيقي تعدادي از فيلم
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اجتماعي  -روند فرهنگياز زندگي را در » اي زدايانه سازكار انسان« رويدادهاي مشترك،
معناشناختي  -با مطالعة نشانه). 162: 1388(تسليمي،  كنيمكلانشهري همچون تهران مشاهده 

اي اين فيلم در خلق معاني استعاري و نمادين نقش   اين متن سينمايي دريافتيم كه نظام نشانه
ابرنمايه تبديل  اي، نماية ماشين به يك هاي نشانه مؤثري داشته است. در بستر چنين ظرفيت

خوبي از عهدة القاي  تواند به يابد كه مي اي ارتقاء مي شود و نماية عروسك به ابرنمايه مي
استعارة ستيز با زندگي و انكار حيات برآيد؛ چنانكه شناسنامة گمشدة آوا و نتيجة آزمايشي كه 

اجتماعي است؛ كند، نمادي متشخص براي بيان بحران و گسست هويت فرهنگي و  مدام پنهان مي
آدميان را در مواجهه با كاستي تعهد، صداقت و مهرباني، به سوءتفاهم،  ي كهانگيز اي غمه پديده

ها را در تلاشي مذبوحانه براي انكار واقعيت، در  كند و آن دچار مي ستيز با زندگيدروغگويي و 
  دهد. آور قرار مي دلهره و رنجي عذاب

  

  ها نوشت . پي8
1. M.E. Suino 
2. semiotics of cinema 
3. Šklovskij 
4. Tynjanov 
5. Mukařovský 
6. Ivanov 
7. Roman Jakobson 
8. Yuri Lotman 
9. Christian Metz 
10.  Gordon Gray 
11.  center for contemporary cultural studies 
12.  Stuart Hall 
13.  Bill Nichols 
14.  Tartu School 

15.  primary modeling system 
16.  second modeling system  
17.  Peeter Torop 
18.  concrete texts 
19.  Theses on the Semiotic Study of Cultures (as Applied to Slavic texts) 
20.  Sam Rohdie 
21.  Jakob Lothe 
22.  Louis Hjelmslev 



  ...فيلم سينماييشناختي  نشانهخوانش ابراهيم سليمي كوچي و همكار                                                   
 

118 

23.  Roland Posner 
24.  Karel Dibbets  
25.  Massimo Leone 
26.  sign process 
27.  Christina Ljungberg 
28.  un continum 

معين  ةكه دربرگيرندة فرهنگ و حافظة جمعي يك جامع ن دليلبه اياي  نشانه سپهر. گفتني است كه 29
 ،ندهست  گيري آن سهيم ست كه اعضاي فرهنگ در بهره بردن از آن و در شكل ا ضمني يو سازكاراست 

 ).Cornwell,1992: 166را نيز در خود دارد (» ناخودآگاه جمعي يونگ«مفهوم 

29.  Herbert Marshall McLuhan 
30.  Kinesics 
 

  منابع. 9
  نشر مركز.تهران:  .13 چ .ساختار و تأويل متن .)1390احمدي، بابك ( •
. چ شناسي ارتباط ديداري سوي نشانه هاي تصويري تا متن؛ به از نشانه .)1391( --------- •

  نشر مركز. :تهران .11
شهري و  ةشناختي هويت دوگانه در يك محل تحليل نشانه« .)1391پاكتچي، احمد ( •

شناسي مكان؛ مجموعه  نشانه .»فرمانيه -آباد رستم ةعة موردي محلكاركردهاي آن: مطال
  .سخن :تهران .فرهاد ساساني يگردآور .هنري - مقالات نقدهاي ادبي

 .»طوسي شناسي فرهنگي، ترجمة شهناز شاه اهداف اصلي نشانه« .)1390پوسنر، رولان ( •
 .علم :تهران .فرزان سجودي يگردآور. شناسي فرهنگي نشانه

 .آمهتهران:  .ها در ادبيات فارسي هاي ادبي و كاربرد آن نقد ادبي؛ نظريه .)1388علي ( تسليمي، •

. شناسي فرهنگي نشانه. »مثابة فرهنگ ترجمه كردن و ترجمه به« .الف)1390توروپ، پيتر ( •
  .علم. تهران: فرزان سجودي يگردآور. ترجمة گلرخ سعيدنيا

ه و ترجم .شناسي فرهنگي نشانه .»فرهنگشناسي فرهنگي و  نشانه« .ب)1390( --------- •
  .علمتهران:  .فرزان سجوديگردآوري 

 علاءالدين ترجمة. سينما شناسي نشانه گرايي، ساخت». توتم و سينما). «1392ردي، سام ( •
 تهران: هرمس.. 4چ . طباطبايي

 . تهران: سخن.معناشناسي ديداري - نشانه). 1391( شعيري، حميدرضا •
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. ترجمة مازيار عطاريه. تهران: شناسي تصويري سينما؛ انسان ).1392گري، گوردون ( •
 شورآفرين.

ترجمة فرناز . شناسي فرهنگي نشانه .»اي نشانه دربارة سپهر« .الف)1390لوتمن، يوري ( •
  .نشر علم تهران: .فرزان سجودي يگردآور .خاني كاكه

 .3چ  .وحديترجمة مسعود ا .شناسي و زيباشناسي سينما نشانه. ب)1390( --------- •
  سروش. تهران:

 :تهران .فرجام ترجمة اميد نيك .اي بر روايت در ادبيات و سينما مقدمه .)1388لوته، ياكوب ( •
  مينوي خرد.

شناختي به  مواجهه با ديگري فرهنگي: رويكردهاي نشانه« .)1390ليونگبرگ، كريستينا ( •
 .فرزان سجودي يگردآور .يترجمة تينا امرالله .شناسي فرهنگي نشانه .»تعامل بينافرهنگي

  .نشر علم :تهران
. سينما شناسي نشانه گرايي، ساخت». دربارة مفهوم زبان سينما). «1392متز، كريستين ( •

 تهران: هرمس.. 4چ . طباطبايي علاءالدين ترجمة

 يگردآور .)(ي شناسي فرهنگ نشانه .»شناسي و فرهنگ نشانه« .)1389مطلق، بهمن ( نامور •
  .سخن . تهران:ناميرعلي نجوميا

 .اميرعلي نجوميان يگردآور .(ي) شناسي فرهنگ نشانه .»مقدمه« .)1389نجوميان، اميرعلي ( •
 .سخن :تهران

. 4. ترجمة علاءالدين طباطبايي. چ شناسي سينما گرايي، نشانه ساخت). 1392نيكولز، بيل ( •
 تهران: هرمس.

فرهنگ: رويكردي شناختي به استعاره و ). «1392ويسي حصار، رحمان و منوچهر توانگر ( •
 .20/11/1392. مقالات آمادة انتشار. جستارهاي زباني». دو ترجمة رباعيات خيام

 
References: 

• Ahmadi, B. (2012). The Structure and Textual Interpretation. Tehran: Makaz [In 

Persian]. 

• --------------- (2013). From Visual Cues to Text. 11th editions. Tehran: Makaz [In 

Persian].    



  ...فيلم سينماييشناختي  نشانهخوانش ابراهيم سليمي كوچي و همكار                                                   
 

120 

• Barker, C. (2000). Cultural Studies: Theory and Practice. London and Thousand 

Oaks: Sage Publications. 

• Chatman, S. (1990). Coming to terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and 

Film. Ithaca: Cornell University Press. 

• Cornwell, N. (1992). “Lotman’s semiosphere”. Irish Slavonic Studies. 13. pp 163- 

167. 

• Gordon, G.(1392). Cinema;  Photographic Anthropology. Translated by: Maziar 

Atarieh.1th Publication: Tehran: Shour Afarin [In Persian]. 

• Liongberg, Ch. (2012). "Facing with other culture: Semiologic tendencies toward 

intercultural interactions". Translated by: Tina Amrollahi. In Cultural Semiology. 

By: Farzan Sojoudi. 1st edition. Tehran: Elm, pp. 119-151 [In Persian 

• Lotman, Y. (1990). Universe of Mind: A Semiotic Theory of Culture. Translated 

by: Ann Shukman. New York: I.B Tauris Publishers. 

• Lutte, J. (2000). An Introduction to Narration in Literature and Cinema. 

Translated by: Amir Nikfarjam. 1st edition. Tehran: Minooye Kherad [In Persian] 

• Luttman, Y. (2012). Semiotics and Aestheticism of Cinema. Translated by: 

Masood Owhadi. 3rd editions. Tehran: Soroush [In Persian]. 

• --------------- (2012.On Semio-sphere.  Translated by: Farnaz Kakekhani. in 

Cultural Semiology. By: Farzan Sojoudi. 1st edition. Tehran: Elm. pp. 221-257 

[In Persian]. 

• Metz, Ch. (2013). About the Concept of Language of Cinema. Translated by: 

Alaaedin Tabatabaie. 4th edition. Tehran: Hermes. pp. 81-93 [In Persian]. 

• Monaco, J. (2009). How to Read a Film, Movies, Media and Beyond. New York: 

Oxford University Press. 

• Namvar Motlagh, B. (2012). "Semiotics and culture". Cultural Semiotics. By: 

Amir Ali Nojoomi. 1st edition. Tehran: Sokhan, pp. 11-32 [In Persian]. 

• Nicholas, B. (2013). Structuralism, the Semiology of Cinema. Translated by: 

Alaaedin Tabatabaie. 4th edition. Tehran: Hermes [In Persian]. 



 1394)، مهر و آبان 25(پياپي  4، شمارة 6دورة                                       جستارهاي زباني                             
 

 

121 121

• Nojoomian, A.A. (2012). "Introduction". Cultural Semiotics. By: Amir Ali 

Nojoomian. 1st edition. Tehran: Sokhan. pp. 7-10 [In Persian] 

• Pakatchi, A. (2013) "Analytical semiology of dual identity in a city district and 

its functions: The case study of district Rostam Abaad-Farmanieh." 

in  Semiology of Place, the Collection of Literary-Artistic Critical Articles. By: 

Farhad Sassani. 1st edition. Tehran: Sokhan, pp. 11-49 [In Persian]. 

• Poosner, R. (2012). "The Main Goals of Cultural Semiotics". Translated by: 

Shahnaz Shahtoosi. in Cultural Semiology. By: Farzad Sojoudi. 1st edition. 

Tehran: Elm. pp. 293-364 [In Persian]. 

• Redi, S. (2013). "Symbol and cinema" in  Structuralism, Semiology of Cinema. 

Translated by: Alaaedin Tabatabaie. 4th editions. Tehran: Hermes, pp. 141-163 

[In Persian]. 

• Shairi, H.R. (2013). Visual Semiotics, Theories and Practices. 1st edition. 

Tehran: Sokhan [In Persian]. 

• Taslimi, A. (1388). Literary Criticism, Literary Theories and their Functions. 1st 

edition. Tehran: Ame [In Persian]. 

• Thourop, P. (2012). "Cultural semiology and culture." Translated by: Farzan 

Sojoudi. in Cultural Semiology. Author: Farzan Sojoudi. 1st edition. Tehran: 

Elm, pp. 17-40 [In Persian]. 

• --------------- (2012). "To translate and translation as culture". Translated by: 

Golrokh Saeednia. in Cultural Semiology. Author: Farzan Sojoudi. 1st edition. 

Tehran: Elm, pp. 201-220 [In Persian]. 

• Veisi Heaar, R. & M. Tavangar (2013). "Metaphore and culture: A cognitive 

tendency toward the two translations of Khayyam's Robaiate (poems)". Journal 

of Lingual Findings. Tehran: Tarbiat Modares University [In Persian]. 

 

 
 


	مقالات نهايي- مهر و آبان++++.pdf

